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Despite being an illiterate, Kharghani is one of the prominent mystics of the 

4th and 5th centuries of Hijri, whose words are particularly fresh and new. 

Although, due to the strangeness of unfamiliar words, scribes and writers of 

biography have allowed changes and manipulations in his words, but his 

words have characteristics both in terms of words and of meaning that 

distinguish his language from the language of others. Therefore, in this 

research, which was conducted in a descriptive-analytical method, in order to 

achieve the stylistic features of his speech, the syntax and its connection with 

the content of his speech based on layered stylistics in terms of connection 

and sentence length, verb form and grammatical voice, have been investigated 

and studied. The style of his sentences is both discrete and continuous and in 

very few cases connected and complicated. His sentences are short and 

appropriate to express emotional and intuitive experiences. In cases where he 

talks about his situation and expresses his emotions in the moments of 

discovery and intuition, the mood of the verb is indicative. In such a situation, 

the speaker is dominated by his subconscious mind and strong inner emotions, 

and the commanding voice of his words is often reflexive. In cases where he 

deals with moral and mystical advice, the object of the verb is obligatory 

(command, prohibition, obligation) and his words are influenced by his 

conscious mind and because of the orientation of the words towards the 

audience, they have a persuasive and encouraging aspect. When Kharghani 

explains and describes a mystical and moral point, his speech is in the 

referential mood. According to Roman Jakobson's theory of linguistic 

communication, in this case too the verb mood is in the adverbial mood and 

the dominant grammatical voice in such speech is the passive voice.  

Article history: 

 

 

 

Keywords:  
Abolhasan Kharqani, Layered 

stylistics, Syntax, Verb form, 

Grammatical voice. 

Cite this article: Sanchooli, A., (2024)., Syntax and its connection with thought in the words of Sheikh Abulhasan Kharqani. Rhetoric and 

Grammer Studies, 14 (2). 185-202. DOI: https://doi.org/10.22091/jls.2025.12672.1686 

 
© The Author(s)  Publisher: University of Qom 

DOI: 10.22091/jls.2025.12672.1686  

 

October 2024

Received 23 September 2024
Received in revised form 28

Accepted 12 December 2024
Published online 23 December
 2024

mailto:ah-sanchooli@uoz.ac.ir
https://doi.org/10.22091/jls.2025.12672.1686
https://orcid.org/0000-0002-6580-4179


 

 

 ی ابوالحسن خرقان خیدر سخنان ش شهیآن با اند وندینحو و پ

  ی احمد سنچول

  sanchooli@uoz.ac.ir-ah: انامهی. رارانیدانشگاه زابل، زابل، ا ،یفارس اتيادبگروه زبان و  اریدانش

 چکیده اطلاعات مقاله

 یبودن، سخنانش از طراوت و تازگ  ی که با وجود اُمّ  ی از عارفان برجستۀ قرن چهارم و پنجم هجر  ی کی  ی خرقان مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

در    ی و تصرّفات  راتییتغ  سانینونامأنوس، کاتبان و تذکره   ی هاغرابت واژه  لیدلبرخوردار است. هرچند به  ی خاص

دارد که زبان او را از زبان    یی های ژگیو  ، ی لحاظ معن  ز لفظ و هم ا  ث یاند، اما سخنانش هم از ح کلام او روا داشته 

به   ی ابیمنظور دست صورت گرفته، به   ی لیتحل  -ی فی توص  ۀویپژوهش که به ش  ن ی. لذا در اکندی م  ز یمتما  گران ید

  وند یپ  ث ی از ح  ی اه یلا  ی شناسکلامش بر اساس سبک   ی آن با محتوا  وندیسخنانش، نحو و پ  ی سبک  ی های ژگیو

بررس  ی دستور  ی وجه فعل و صدا  ها،مله و طول ج او هم    ی مورد  قرار گرفته است. سبک جملات  و مطالعه 

برا  اریبس  ی و در موارد  وستهیگسسته است و هم پ    انیب  ی اندک متصل و تودرتو. جملاتش کوتاه و متناسب 

را   اشی عاطف ی هاجان یو ه  دیگوی که او از احوال خود سخن م ی است. در موارد ی و شهود ی عاطف ی هاتجربه

ب شهود  و  کشف  لحظات  اخبار   کند،ی م  انیدر  فعل  چن  ی وجه  در  ضم  ندهیگو  ی حالت  نی است.    ر ی مغلوب 

 ی است. در موارد  ی سخنانش غالباً انعکاس  ی دستور  ی است و صدا  شیخو  ی باطن  د یناخودآگاه و عواطف شد

زام( است و سخنانش متأثر از  الت   ،ی نه  امر، )  ی وجه فعل التزام  پردازد،ی م  ی و عرفان  ی اخلاق  ی اه یهم که به توص

 ی . خرقانابدیی م  ی قیو تشو  ی بیترغ  ۀمخاطب، جنب  ی سوکلام به   ی ریگجهت   لیدلبوده و به  ی خودآگاه و ریضم

دارد. با توجه به    ی کلامش حالت ارجاع  پردازد، ی م  ی و اخلاق  ی عرفان  ی انکته   ح یو تشر  ح یگاه که به توضآن

سخنان،    گونهن یغالب در ا  ی دستور   ی و صدا  ی وجه فعل، اخبار  ز یحالت ن  ن یدر ا  اکوبسون، ی  ی نارتباط زبا  یۀنظر

 . منفعل است یی صدا
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 مقدّمه  (1

ق(، یکی از 587ق( عارف »امُّی و نانویسا و ناخوانا«یی که به تعبیر شیخ اشراق )مقتول  425-352یخ ابوالحسن خرقانی )ش

پروایی در عرصۀ الهیات و تجارب شهودی (. او که نوعی بی 256:  1355چهار خمیرۀ حکمت خسروانی است )سهروردی،  

با حق داشته،   ارتباط مستقیم  این فضای دارای تجارب روحی در  او  ندارد.  ای است که در دیگر عارفان چندان نمودی 

چه  تدریج از میان رفته، اما آنوسیلۀ کاتبان و راویان سخنش بهروحی را با زبانی بیان داشته که هرچند صورت اصلی آن به

فرد در قلمرو عرفان ایرانی از یک چهرۀ منحصربه   و دیگران خبربوسعید و بایزید    با  از وی باقی مانده، با همۀ مشابهاتش  

 دهد. می

همچون ابوساعید ابوالخیر، ابوالقاسام قشایری و خواجه عبدالله انصااری و حتی عارفانی   روزگارش هم بسایاری از عارفان 

  دارد. مقام معنوی خرقانی عظمت   نشاان از اند. شایفتگی و ارادتی که  اند، با شایفتگی و ارادت از او یاد کرده که پس از او آمده 

های او دربارۀ  داوری   ( بوده وnarcissismنرگسااانگی )که خود »گرفتار نوعی  ق(، با این 481- 396خواجه عبدالله انصاااری ) 

(، از او با تعبیرات »سایّد و غوث روزگار« )انصااری هروی،  31:  1391دیگران، برکنار از این مساأله نبوده« )شافیعی کدکنی، 

یااد کرده؛ و عطاار وی را باا تعبیرات »آن بحر انادوه، آن آفتااب الهی، آن آساااماان ناامتنااهی و آن اعجوباۀ رباّانی«   ( 596:  1362

توصایف نموده که »در حضارت عزّت، آشانایی عظیم داشات و در گساتاخی کرّ و فرّی و انبسااطی بود چنانک صافت نتوان  

ای بعد، »قرن به قرن و نسل به نسل پیوسته در حال گسترش بوده و  ه (. این ارادت در دوره 661:  1382کرد« )عطار نیشابوری،  

 (. 32:  1391اند« )شفیعی کدکنی، شناخته عنوان یکی از اولیاءالله همه جا می در سراسر جهان اسلامی، او را به 

ا کرده و با ای اسااات کاه او در درون خویش مشااااهاده میبخش اعظم ساااخناان خرقاانی، مربوط باه احوال روحاانی

شاده اسات. بخش دیگر  های شاهودی در کتب مشاایخ ذکر میعنوان زیباترین تجربهبه کهگفته  اطرافیانش از آن ساخن می

ای عرفانی و اخلاقی داده و یا در توضایح و تشاریح نکتهساخنانش، مربوط به مواعظ و اندرزهایی اسات که به مریدانش می

وگوهایش با خدا، تحت تأثیر ضمیر  ها و گفتویژه در مناجاتاغلب موارد، به  شده است. دربوده که گاه از وی سؤال می

های روحانی حتی با خدا نیز  ناخودآگاه خویش قرار داشااته و »منِ« ابوالحساان در غیاب مطلق بوده اساات. او در این لحظه

 کرده است.»من« و »تو« می

های نوشاته شاده« آشانایی نداشاته باشاد و تحت شاده که وی با زبانِ »متناُمیّ، نانویساا و ناخوانا بودن خرقانی، موجب 

شاود.  ها قرار نگیرد. درنتیجه ساخنانش دارای طراوتی اسات که در گفتار هیو یک از مشاایخ عصارش دیده نمیتأثیر آن

ه و با پرورش  گمان در ذات او نهفته بودشاااناسااای فردی اوسااات که بی»بخشااای از این طراوت و تازگی محصاااول روان

روسااتایی و دهقانی وی شااکل گرفته اساات. اما نانویسااا و ناخوانا بودن او را نیز نباید فراموش کرد که زبان او را از زبان 

 (.63: 1391دیگران امتیاز بخشیده است« )شفیعی کدکنی، 

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق  (1-1

اند. این سه جنبه به صورت مشترک واژه و نحو یاد کرده ، ساختشناسان مدرن برای تحلیل زبان، از سه دانش آواشناسیزبان 

شود، معناشناسی است؛ یعنی شناسی مطرح میدهد. جنبۀ چهارم زبان که گاهی در حوزۀ زبان دستور هر زبانی را شکل می

های گوناگون  بین لایه رو در  (. از این 221-220:  1387مطالعۀ معنی و ترکیب کلمات در عبارات و جملات )رک: آبرامز،  

ها، کیفیاّت وجه ها، نوع جمله ها در جمله، طول جمله زبان، لایۀ نحوی با اندیشه پیوند بارزتری دارد. »کیفیّت چیدمان کلمه 
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اندیشه بیانگر نوع  بیشتر خودنمایی  و زمان همگی  بنابراین کیفیاّت روحی و ذهنیاّت پنهان گوینده در عناصر نحوی  اند. 

مدار سوریایی قرن (. مسأله نحو و پیوند آن با محتوا، از زمان لونگینوس، حکیم و سیاست 267:  1391ند« )فتوحی،  کمی

ق( در کتاب دلایل الاعجاز با عنوان نظریۀ 471اول میلادی مطرح بوده است. در دنیای اسلام نیز عبدالقاهر جرجانی )د.  

النّحو« به تألیف الفاظ آن« دانسته است    دقّت این مسأله رانظم یا »معانی  واکاوی کرده و راز اعجاز قرآن را در »نظم و 

 (. 269)همان: 

هایی پدید آرند« )کادن، که جملهصااورتیها و عبارات به( عبارت اساات از »شاایوۀ تنظیم و پیوند واژهsyntaxنحو )

جاا کاه هریاک از هاا در یاک زباان. از آنههاا و شاااکال گرفتن جملا (؛ یعنی قواعاد حااکم بر شااایوۀ ترکیاب واژه440:  1386

های ویژه متون ادبی خلّاق، دارای نحو خاصاای هسااتند و سااخنان ابوالحساان خرقانی، هم از لحاظ ژرفای اندیشااهها بهمتن

  ابوالحسن خرقانیدر این پژوهش تلاش گردیده تا ساختار نحوی سخنان  انداز هنری در اوج است،  و هم از حیث چشملاهوتی  

 ای بررسی گردد و به این سؤالات پاسخ داده شود:شناسی لایهبر اساس سبک

های لاهوتی وی )ژرف ساخت( وجود  با اندیشه  ابوالحسن خرقانیچه پیوندی بین ساختار نحوی )روساخت( سخنان    -1

 دارد«  

 های زبان، سخنان او دارای چه کارکردهایی هستند« بر اساس نقش -2

 صدای غالب در سخنان او چیست« -3

 روش تحقیق (1-2

تحلیلی مورد مطالعه قرار    -ای و به شیوۀ توصیفیشناسی لایه در این پژوهش، ساختار نحوی سخنان خرقانی بر مبنای سبک

یراث عرفانی ابوالحسن خرقانی«، استخراج گردیده و سپس از  ها و شواهد بر اساس کتاب »نوشته بر دریا، از مگرفته و داده

بندی و تحلیل شده ها و کارکردهای زبان دستهها، وجه فعل و صدای دستوری و نیز از لحاظ نقشحیث پیوند و طول جمله 

 در ارجاع به بندها، علاوه بر ذکر صفحه، شمارۀ بند نیز پس از ممیز )/( آمده است.  است.

 ت انجام تحقیقهدف و ضرور (1-3

انجام این تحقیق، بررسی ساختار نحوی سخنان خرقانی است. از آن جا که وی عارفی است صاحب سبک و هدف از 

آید حساب میورزان عرصۀ تصوف و عرفان ایرانی بهترین اندیشهتأثیرگذار بر مسیر عرفانی بعد از خود؛ و یکی از خلاق 

دهد، شناخت و تحلیل ابعاد زبانی و فکری سخنانش امری ضروری  اش خبر میرفانی و کلام او از صدق عاطفی تجربیات ع

   رسد.به نظر می

 پیشینۀ تحقیق (1-4

 ها عبارتند از: نترین آهایی صورت گرفته که عمده دربارۀ خرقانی، زندگی و آثارش، پژوهش 

(، به شارح احوال و نحوۀ زندگی وی و نیز موقعیت 1372مینوی در کتاب »احوال و اقوال شایخ ابوالحسان خرقانی« )

هاایی نظیر:  از کتااب  خرقاانیجغرافیاایی منطقاۀ خرقاان پرداختاه و بخش اعظم مطاالاب کتااب خود را باه بیاان ساااخناان  

الانس اختصااص داده و الاولیاء، مرصاادالعباد و نفحاتالمحجوب هجویری، طبقات انصااری، اسارارالتوحید، تذکرهکشاف

 در پایان، منتخب نورالعلوم را ضمیمۀ آن کرده است.
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ای در (، پس از بیان مقدمه1384شاافیعی کدکنی در کتاب »نوشااته بر دریا، از میراث عرفانی ابوالحساان خرقانی« )

وی کاه باه لهجاۀ خرقاان و نااحیاۀ قومس بوده، چهاار متن   شااارح احوال و مقااماات عرفاانی خرقاانی و نیز بحثی پیرامون زباان

الاولیااء پرداختاه و در کهن درباارۀ او را در این کتااب گردآوری و تصاااحیح نموده و باه بیاان دو روایات متفااوت از تاذکره

 های زبانی و گویشی خرقانی درخور توجه است.پایان تعلیقاتی بر آن نوشته که از حیث اشاره به برخی ویژگی

هایی از شاخصایت عرفانی وی (، با نگرشای تحلیلی به بررسای جنبه1378تورتل در کتاب »شایخ ابوالحسان خرقانی« )

های عرفانی وی داشااته اساات. این و برخی از ویژگی روزگار خرقانیپرداخته و اشاااراتی به اوضاااع فرهنگی و اجتماعی 

 کرده است.بخشان ترجمه و نشر مرکز چاپ کتاب را عبدالمحمد روح

وتو« بالو و عباساای در مقالۀ »تحلیل رابطۀ »انسااان و خدا« در میراث عرفانی ابوالحساان خرقانی با الهام از نظریۀ »من

هاایش باا حق بااتوجاه باه نظریاۀ ماارتین بوبر پرداختاه و وتو کردن(، باه تحلیال رابطاۀ خرقاانی باا خادا و من1394ماارتین بوبر« )

ۀ مذکور، وصاول به رابطۀ میان فردی و توأم با صامیمیت و پیوساتگی انساان و خدا در قالب رابطۀ معتقدند که برپایۀ نظری

ویژه در پرتو شفقت و محبت با دیگر  پنداری جهان و انسان دست بردارد بهوتویی است و اگر آدمی موفق شود از شیءمن

 گیرد.ها، در آستانۀ حضور با خدا قرار میانسان

(، بر 1398های سااوررئالیساام در میراث عرفانی بایزید و ابوالحساان خرقانی« )صاانم در مقالۀ »جلوههمحمدیان و شااا

گانۀ سااوررئالیسام به بررساای احوال و اقوال این دو عارف بزرگ پرداخته و بر این باورند که فراوانی اساااس اصااول هفت

ساوررئالیساتی نزدیک کرده؛ ولی این کاربرد در زبان عرفا کاملاً ها را به متن برخی از فنون ساوررئالیسام در این متون، آن

های زمانی، مکانی و نیز تعارضات اعتقادی و ابزاری سوررئالیسم و عرفان ناآگاهانه بوده و پیامد طبیعی تفاوت در موقعیت

 است.

 بحث و بررسی (2

منتخب نورالعلوم آمده و بیشترین بخش بازمانده از   ها درای از آنشود که پارهسخنان ابوالحسن خرقانی شامل بندهایی می

چه که شفیعی کدکنی در کتاب  مجموع سخنان خرقانی با توجه به آن  الاولیاء نقل کرده است.در تذکرهسخنانش را عطار  

راتی رفته و  بند به مناقب خرقانی اشا  308بند است. در    1345»نوشته بر دریا، از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی« آورده،  

چه که از دیدار محمود سبکتگین و یا دیدار بوعلی سینا و دیگران  مناسبت به نقل کرامتی از او اکتفا شده؛ مانند آن گاه به

بند عیناً و یا با اندک تغییری در جاهای    56ها ردّ و بدل شده است. علاوه بر آن،  با او صورت گرفته و سخنانی بین آن

بند است که برپایۀ نظریۀ ارتباط کلامی یاکوبسن، دارای سه   981ماند،  چه باقی میست. بنابراین آن مختلف تکرار شده ا

 (.91: 1380)رک: یاکوبسن، نقش: عاطفی، ترغیبی و ارجاعی است 

های عاطفی وی در لحظات کشااف و شااهود اساات، از نوع عاطفی؛ های روحانی و هیجانبندهایی که بیانگر تجربه

کند، دارای نقش ترغیبی و تشااویقی و ای اخلاقی و یا عرفانی میکه در آن به مریدان و سااالکان طریقت توصاایهبندهایی  

پردازد، دارای نقش ارجاعی اساات. این سااخنان بر اساااس بندهایی که در آن به توضاایح و تشااریح اصااطلاح عرفانی می

« قابل تقسایم اسات. آن دساته از ساخنانش که تحت تأثیر  بندی متون منثور صاوفیه به دو دساتۀ »متمکن« و »مغلوبتقسایم

پردازد، ای اخلاقی و عرفانی میضامیر ناخودآگاه بوده، از نوع مغلوب و آن بخش از ساخنان وی که در آن به بیان آموزه

 آید.شمار میاز نوع متمکن به
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ی مطرح شاده اسات. این بندها با بندهای ای عرفانای یا تجربههر بند در حکم یک اسالاید اسات که در آن اندیشاه

دهد، وحدت راوی، چه این بندهای گوناگون را به هم پیوند میپیش یا بعد از خود از نظر معنایی هیو ارتباطی ندارند. آن

کم باب تنظیم شده، بندها پیوند معنایی با هم ندارند و هر بند ح  10یعنی خود خرقانی است. حتی منتخب نورالعلوم که در 

کلمات قصااااری را دارد که در آن یک موضاااوع خاص مطرح شاااده اسااات. این ساااخنان که از لحاظ هنری و ژرفای 

فرد بوده، دارای سااختار نحوی خاصای اسات که در ادامه، از حیث پیوند  های عرفانی منحصاربههای لاهوتی و تجربهاندیشاه

 گیرد.ر میها، وجه فعل و صدای دستوری مورد بررسی قراو طول جمله

 هاطول جمله (2-1

منظور تنظیم اندیشه و نیز ارتباط زبانی ترین واحد نحوی است که »دارای نمای منطقی یا معنایی است و بهجمله بزرگ 

(. لذا هر ساخت نحوی، شکلی از یک واحد اندیشه است که از طریق  21:  1388الدینی،  گیرد« )مشکوه هدف تولید قرار می

ها نسبتی با میزان درنگ و تأمّل توان نوع اندیشه، سبک و حالات روحی گوینده را دریافت. »کوتاهی و بلندی جمله آن می

بررسی کلام خرقانی درمی 275:  1391گوینده در یک واحد فکری دارد« )فتوحی،   این نکته، در  به  باتوجه  یابیم که (. 

های عاطفی و پرشتاب است و گوینده  ها در هر بند، بیانگر اندیشهملههای کوتاه ساخته شده، کوتاهی جسخنانش، از جمله

اش در لحظات کشف و شهود دارد. های تند عاطفیکند که ریشه در احساسات و هیجانها باورهایی را بازگو میبا آن

سطر دارد که در    13ترین بند،  لانی (؛ و طو391/ 210:  1391مشاهده نبود« )خرقانی،  کلمه دارد: »کلام بی   3ترین بند،  کوتاه 

 وگویی بین خدا و خرقانی صورت گرفته است:  آن گفت 

»و گفات: »فردا خادای تعاالی گویاد باه من ای بوالحسااان، چاه خواهی«« گویم: »ای باار خادای، باه هماّت بناده تو 

را خواهم که در وقت من بودند و تری«. گوید: »همّتِ تو ترا بدادم، جز آن حاجت خواه«. گویم: »الهی، آن جماعت عالم

آمدند و نیامدند و نام من شنیدند و نشینیدند«. از حق تعالی ندا آید که: »در دار از پس وفات من تا قیامت به زیارت من می

  دنیا آن کردی که ما گفتیم، ما نیز آن کنیم که تو گویی«، خدای تعالی همه را پیش من کند. رساول صالّی الله علیه و سالمّ

رو  جاا نیز پسرو تو بودم، اینگویاد: »اگر خواهی تاا ترا از خویش جاای کنم«. گویم: »یاا رساااول الله، من در دار دنیاا پس

جا جمع آیند، مصاطفی را صالوات الله و سالامه جامگان بوالحسان بر آنتوام«. بسااطی از نور بگساترانند و بوالحسان و ژنده

گویند: »این قومند که ما گذرند و میل قیامت به تعجّب بمانند، فرشاتگان عذاب میعلیه، بدین جمع چشام روشان شاود، اه

 (.177/172-176را در ایشان هیو رنگی نیست« )همان: 

کلماه اسااات. خرقاانی از درازگویی و اطنااب پرهیز   4یاا    3کاار رفتاه در هریاک از این جملات،  هاای باهمیاانگین واژه

های کند. حتی جملهپیوسااته بیان میهمرا در قالب جملات کوتاه و اغلب منقطع و گاه به  هایشدارد و عواطف و اندیشااه

که تکرار  ای خاص اسات که در آن باوجود ایناند و هر جمله فقط ظرف اندیشاه و تجربهمرکب نیز بسایار کوتاه بیان شاده

 یز شده است: معنا پرههای مترادف و همشود، از آوردن واژهکلمات دیده می

چاه تو داری، وقات بااشاااد کاه نبود« )هماان: ای و آنچاه من دارم، توی و تو بااقی»الهی، من از تو باه تو توانگرم. آن

 (.310/878(؛ »هرکه ترسد، گریزد و هرکه گریزد، رهد« )همان: 347/1066

پردازد، به ای عرفانی میتشااریح و توضاایح نکتهای اخلاقی و دینی و یا به خرقانی در مواردی هم که به بیان توصاایه

ای بلید، صااامیمااناه و قااطع باا مخااطاب در میاان  هاای کوتااه باه شااایوهروش وعظ و خطااباه کلام خویش را در قاالاب جملاه
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گوید: »هرگز با کسی محبت مدارید که شما گویید  گذارد. او درخور حوصلۀ مخاطب و به اقتضای حال وی سخن میمی

(؛ »نمااز و روزه داشاااتن کاار عااقلان بود، اماا آفات از دل جادا کردن، کاار 308/852، او گویاد چیزی دیگر« )هماان:  »خادا«

 (.350/1082مردان بود« )همان: 

 هاپیوند جمله (2-2

(. منظور 218- 217:  1389ارسطو در کتاب فنّ خطابه، سبک را به دو دستۀ »مقطّع« و »متّصل« تقسیم کرده است )ارسطو،  

هایش چندان طولانی نباشد که نتوان آن را در یک نظر ملاحظه کرد. چنین زبانی  سبک مقطّع آن است که بخش  او از

طور طبیعی دارای نقطۀ پایان نیست و شود؛ و منظور از سبک متصّل آن است که بهآسانی درک میاقناع کننده بوده و به

تواند که میدلیل آنن دربارۀ موضوع باقی نمانده باشد. این سبک بهگردد که دیگر چیزی برای گفتفقط هنگامی متوقف می

های هر متنی، چهار نوع سبک نحوی صورت نامحدود ادامه یابد، اقناع کننده نیست. بر اساس رابطۀ دستوری میان جمله به

 (. 275: 1391تو« )فتوحی، پایه، سبک وابسته و سبک متّصل و تودرتوان متمایز کرد: »سبک گسسته، سبک همرا می

 سبک گسسته  (2-2-1

های کوتاه، مقطّع های مستقل است که در جمله این سبک که معادل سبک »مقطّع« ارسطو است، »حامل گروهی از اندیشه 

 :tufte, 1971؛ نقل از:  276:  1391گیرند« )فتوحی،  و مستقل، بدون حرف ربط یا با حرف عطف واو، کنار هم قرار می

ها را با نقطه از هم جدا کرد. در سخنان خرقانی، توان آن ن سبک، هر جمله حامل یک اندیشۀ مستقل است و می(. در ای 100

بخشند. در این سبک عناصر پیوندی آیند و به روند روایت و بیان اندیشه شتاب میهای مستقل و کوتاه کنار هم میجمله 

 آسانی قابل درک است: شود، جنبۀ اقناعی دارد و بهیکه ملاحظه مدر متن چندان حضور ندارند و چنان

(؛  346/1063:  1391های تو کنند. من شاکر بودن تو کنم. نعمت بودن توسات« )خرقانی، »الهی، خلق تو شاکر نعمت

 (.168/125گفت: »آه«. آسمان و زمین بسوخت« )همان: مردی می»دوش جوان

کند و ساپس به تشاریح و توضایح آن ای را مطرح میوی نخسات مساألهآید که گاه سابک گساساته، در جملاتی می

نیازی از خلق و نیازمندی ت به ساه چشامه: یکی ساخاوت، دوم شافقت بر خلق، ساوم بیپمردی دریایی اسا پردازد: »جوانمی

اقناع کننده اساات:  (؛ و گاه با ساابک وابسااته همراه اساات. در چنین مواردی نیز جملات کوتاه و 195/281به حق« )همان:  

»دل دیگ اساات و زبان کفلیز؛ هرچه در دیگ باشااد، به کفلیز همان برآید. دل دریاساات، زبان ساااحل؛ چون دریا موج 

 (.342/1042کند، به ساحل همان اندازد که در دریا بود« )همان: 

 پایه(پایه )جملات هم سبک هم  (2-2-2

این سبک، جمله  با جملهدر  از خودها  بعد  و  قبل  معنایی موجب می  های  ارتباط  این  دارند.  معنایی  این ارتباط  شود که 

های مستقلی هستند که با پیوند پایه، جملههای همجملات در کنار هم توضیحی دربارۀ یک موضوع ارائه دهند. »جمله

 (. 326: 1390وی، یک جزیی از جملۀ دیگر نیستند« )انوری و احمدی گیشوند و هیوساز به هم مربوط میپایههم

پایه، جا که »واو عطف در ساااختار همپایه با واو عطف بساایار اساات. از آندر سااخنان خرقانی، کاربرد جملات هم

(، سابک ساخنان خرقانی پرشاتاب، عاطفی و پویاسات.  277:  1391کند« )فتوحی،  شاتاب ساخن را زیاد و سابک را پویا می

ها نیز در سااااختار جمله، با واو عطف به اند، ترکیبات و واژهاو عطف« با هم پیوند یافتهپایه که با »وهای همعلاوه بر جمله

 اند:اند که بر شتاب و پویایی متن افزودهیکدیگر معطوف شده
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شاانود، و بیند؛ و دیدارش نبود؛ و میگوید، و گفتارش نبود؛ و می»درویش آن بود که در دلش اندیشااه نبود؛ و می

خورد؛ و مزۀ طعامش نبود؛ و حرکت و ساااکونش نبود؛ و اندوه و شاااادیش نبود؛ درویش این بود« نبود؛ و میشااانوایش  

 (. 338/1020: 1391)خرقانی، 

اناد؛ وجود حرف »یاا« باه جاای »و«، بر درناگ و پاایاه باا حرف عطف »یاا« باه هم پیوناد یاافتاهدر برخی موارد جملات هم

 افزوده است:ایستایی متن تاحدودی 

»شاایخ گفت: پیوسااته باید که از اندام مؤمن، یکی به خداوند جلّ جلاله مشااغول باشااد: یا به دل او را یاد کند؛ یا به 

رود؛ و یا کند؛ یا به قدم زیارت مردان همیبیند؛ یا به دسات ساخاوت میگوید؛ یا به چشام دیدار وی میزبان ذکر او همی

دارد؛ و یاا از کاار اخلاص  ورزد؛ و یاا از خرد معرفات همیناد؛ و یاا از ایماان یقین همیکباه تن خادمات مؤمناان همی

 (. 345/1054کند...« )همان: ورزد؛ و یا از قیامت حذر میهمی

پاایاه گااه باا جملات وابساااتاه همراهناد: »اگر یکی مرا یااد کناد، بادان بمادهیاد کاه بر آب و هوا برویاد؛ و هاای همجملاه

هاا بنادیاد، و سااالام باه کعباه بااز دهیاد؛ و بادان نیز کاه برنگریاد و تاا عرش بینیاد و یاد کاه تکبیر اوّل باه خراساااانبادان بماده

فرونگرید؛ و تا ثری بینید، و بدان نیز که گرد عرش طواف کنید؛ که این همه را مقدار پدید اساات، و ذکر مؤمن مر مؤمن 

 (.164/102را بر خدای حد پدید نیست« )همان: 

 وابسته )جملات وابسته( سبک  (2-2-3

های دوجزیی مرکب شرطی، و بندهای پایه و پیرو، وابستۀ یکدیگرند. به این اند و جملهها به هم وابستهدر این سبک، جمله 

ها،  دهد. در این جمله صورت که سیاق نحوی، اندیشه را در ساختارهای مرکب از دو جملۀ وابستۀ پایه و پیرو قرار می

بند و جمله »محتوای  )فتوحی،  های کوچکها  دارند«  منطقی  رابطه  با هم  پیرو(  و  پایه  )یا  (. کاربرد چنین 277:  1391تر 

 شود: که گاه در یک بند، چندین »اگر« دیده میهای شرطی، در سخنان خرقانی بسیار است؛ چنانجملاتی مخصوصاً جمله

ن ندارد؛ و اگر همه جامۀ دیبا داری؛ و اگر پلاس پوشایده داری  »اگر دل تو با خدای بود و همه دنیا ترا بود، هیو زیا

کاه دل تو باا خاداوناد نبود، ترا از آن هیو ساااودی نبود؛ و اگر ترا از دنیاا چیزی نبود، و دل تو باا خادای نبود، ترا از آن هیو  

 (. 212/404: 1391سود نبود« )خرقانی، 

ای هاا وجود دارد، کلام او در پاارهو معلولی کاه بین جملاههاای شااارطی، باا توجاه باه رابطاۀ شااارطی و علات  در جملاه

ها چیزی از گشااده نظری و موارد به نوعی جدل تبدیل شاده اسات؛ مجادله با مردم، مریدان و گاه با خدا. البته این مجادله

ها را ترین روحیهباگذشات کاهد. او با همۀ تشارّعی که دارد، »در جمع عارفان تاریخ فرهنگ ما، یکی ازتعصاّبی او نمیبی

گرایی با دیگران (. خرقانی متمایل به صالح کل و هم39:  1391دارد و مظهری اسات از تسااهل و تساامح« )شافیعی کدکنی، 

 گونه مرزبندی، دوقطبی و تقابلی با دیگران وجود ندارد: است و در سخنانش هیو

زیان آن مراسات، از آن من اسات؛ تا در شاام اندوهی در   »اگر از ترکساتان تا در شاام کسای را قدمی در سانگ آید،

 (.158/70: 1391دلی است، آن دل از آن من است« )خرقانی، 

ای موارد نوعی درخواسات، دساتور و فرمان وجود دارد؛ مخصاوصااً زمانی که گوینده  های شارطی، در پارهدر جمله

که »بندۀ من، اگر بر اندوه پیش من آیی، شاادت کنم؛ و اگر به نیاز در مقام و جایگاه بالاتری باشاد: »از حق ندا چنین آمد  

(؛ یعنی پیش من بیا 166/111آیی، توانگرت کنم. چون از آن خویش دسات بداری، آب و هوا را مساخّر تو کنم« )همان:  

 نیاز گردانم و آب و هوا را مسخّر تو گردانم.تا شادت کنم و ترا بی
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 سبک متصل و تودرتو (2-2-4

داند  صورت نامحدود ادامه یابد، اقناع کننده نمی تواند به که میدلیل اینک متصّل را برخلاف سبک مقطّع، بهارسطو سب

واره است که  های مرکب بسیار طولانی و متشکل از چند بند و جمله (. در این سبک، متن دارای جمله 217:  1389)ارسطو،  

 در یک بندنوشته، چند جمله با حروف ربط علّی و معلولی، شرطی، زمانی و ای دارند؛ مثلاًساخت نحوی تودرتو و پیچیده 

نحوی به هم مرتبطند. دو جمله ممکن است علت و معلول باشند، یا شرط و جواب شرط، که تحقّق یکی مشروط به دیگری 

هایی اً در حکم هیو است. نمونهها بسیار اندک و تقریب(. در سخنان خرقانی، کاربرد این نوع جمله 278:  1391باشد )فتوحی،  

 که چندان پیچیده و تودرتو هم نیستند، دو سه مورد بیش نیست: 

جا که آفتاب برآید تا  »اگر خدای عزّ و جلّ روز قیامت هم خلق را به من بخشاااد که در زمان من هساااتند که از آن

:  1391ه بر درگاه خداوند دارم« )خرقانی، جا که فروشاااود، این چشااام که در پیش دارم، باز ننگرم از بزرگ همتی کا آن

156/55 .) 

جا که نشااسااته باشاام، گاه گاه چندان قوت از خداوند با من بود که گویم: »اگر دساات برکنم آساامان از جای »این

»به برگیرم؛ و اگر پای بر زمین زنم، به نشایب فروبرم«؛ و گاه باشاد که به خویش باز نگرم، روی به خدایی باز کنم، گویم:  

 (.156/59این تن و خلق که مراست، چندین سلطنت به چه کار آید«« )همان: 

 وجه فعل (2-3

هایی از آن است که »بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمناّ، تأکید، امید و برخی امور  وجه فعل صورتی از ساختار فعل یا جنبه

ینده یا نویسنده ارتباط دارد؛ به تعبیر دیگر، وجهیت (. وجهیت با اقتدار گو381:  1382کند« )فرشیدورد،  دیگر دلالت می 

(؛ یعنی دیدگاه گوینده یا عقیدۀ وی را دربارۀ 193:  1379ارزیابی گوینده یا نویسنده از صدق موضوع است )فرکلاف،  

های های دستور فارسی، فهرست(. در کتاب158:  1392رساند )ارژنگ،  قطعی یا غیرقطعی بودن و یا امری بودن فعل می

ها عبارتند از: وجه اخباری، تأکیدی، تردیدی، عاطفی،  های فارسی آمده که بخشی از آنمتنوعی از وجوه فعل در جمله

التزامی، امری، نهی، غیرشخصی )مصدری و وصفی(. علت این تنوع و   شرطی، پرسشی، تمنّایی )آرزو، دعا، پیشنهاد(، 

 (.286:  1391وجوه است )فتوحی، پوشی قلمروهای معنایی این اختلاف نظر هم 

 وجه اخباری  (2-3-1

تواند صادق یا کاذب باشد.  وجه اخباری بیانگر وقوع یا عدم وقوع قطعی یک رخداد است و بر اساس مطابقت با واقعیت می 

دی،  گیرد. در چنین موار اش غالباً از وجه اخباری بهره می های شهودی خرقانی در توصیف و گزارش احوال عاطفی و تجربه 

دهد: »مرا چون پارۀ خاک  سوی گوینده است و او از احوال خود در لحظات کشف و شهود گزارش می گیری کلام به جهت 

 (.  43/ 154:  1391جمع کردند، پس بادی به انبوه درآمد و هفت آسمان و زمین از من پر کرد، و من خود ناپدید« )خرقانی،  

های شهودی دارد. ، نشان از صداقت وی در بیان احوال عاطفی و تجربهبسامد بالای وجه اخباری در سخنان خرقانی

گوید، بسااایار اسااات. در چنین مواردی گوینده مغلوب تعاداد بنادهایی که او از خود به صااایغاۀ اول شاااخص ساااخن می

رف  ناخودآگاه و عواطف درونی خویش اسات. در کلام مغلوب وجه فعل، اخباری و عاطفی اسات و »گوینده، زبان را ظ

کند« )فتوحی، سااازد و حالات درونی خویش را در زبان کشااف میهای تند عاطفی خود میاحوال شااورانگیز و هیجان

ساواد اسات، بر این باور اسات که ساخنان او در چنین حالتی محصاول »وقت« اسات، نه از که بی(. بوالحسان با آن52:  1389
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جا گویم، تو از ای در دسات داشات، پیش من آمد و گفت: »من ساخن از اینکرّاساهروی »کرّاساه« )دفتر و کتاب(: »پیری 

 (. 160/77: 1391کجا گویی«« گفتم: »وقت من وقتی است که در او سخن نگنجد« )خرقانی، 

گوید: »اگر شاااما را پرساااند که ابوالحسااان این علم از که آموخت«« بگویید: »از وقت«. اگر در جای دیگر نیز می

ای اساات که (. این همان نکته270/636د کدام وقت« بگویید: »آن وقت که هنوز حق آدم و عالم را نیافرید« )همان:  گوین

خواجه عبدالله انصااری نیز بدان اشااره کرده: »عارف از سار وقت ساخن گوید، نه از کرّاساه و آموخته« )انصااری هروی، 

1362 :361.) 

کنند. گزارشای که ابوالحسان از دیدارهای دعای دریافت الهام و وحی میصااحبان کلام مغلوب در بسایاری اوقات ا

(.  290/56:  1391شاباهت به ادعای وحی نیسات: »چهارهزار ساخن از حق بشانیدم در معرفت« )خرقانی، دهد، بیخویش می

»از حق ندا آمد«، »در کند که: »خداوند به من گفت«، »از حق جواب شانیدم«،  بند به صاراحت اشااره می  30او در بیش از 

 دل من آمد«، »حق تعالی الهام داد به من«، »حق مرا گفت«، »حق به ابوالحسن وا گشاد« و....

اش اساات. وجه غالب این سااخنان، شااور خرقانی با وجه اخباری درحقیقت گزارشااگر امور غیبی و احوال درونی

قفاا واخفتاه بودم؛ از گوشاااۀ عرش چیزی قطره قطره های شاااهودی وی اسااات: »وقتی به عاطفی و نگاارش معاانی و تجربه

 (.176/66آید« )همان: چکید به دهانم؛ حلاوتی در باطن پدید میهمی

ای از گلویم برآمد. بیفکندم. مرغی رفتم، سابویی بر دوش. دلم ها گردید؛ چیزی چند مقدار زردآلو دانه»روزی می

روزگاارهاا برآماد، روی باه حق هاا کردم. گفتم: آن چاه بود« گفات: آن ساااپیاد از هوا درآماد و آن برگرفات. بعاد از آن  

 (.291/761خواست بود« )همان: 

پرسااد؛ و ساانگ ای میدر همۀ این موارد، او گزارشااگر احوال درونی خویش اساات. حتی گاه از ساانگ مسااأله

چهارهزار مسااأله مرا جواب کرد در ای باز پرساایدم؛  گوید: »ساانگی سااپید را مسااألهچهارهزار مسااأله در کرامت به او می

 (.157/63کرامت« )همان: 

ناپذیری تجربۀ عرفانی بسایار ساخن گفته اسات. حتی کلام خرقانی با تجربۀ درونی وی نسابت مساتقیم دارد. او از بیان

د، من خلاف آنم« آیاد: »مرا نتوانیاد نکوهیادن کاه باه هر زباانی کاه از من عباارت کننا خود او هم ماانناد خاداوناد باه بیاان درنمی

 (؛ و....171/141ام که آن را صفت پدید نیست« )همان: (؛ »من در وقتی167/118)همان: 

ها و راز و نیازهایی شاود به مناجاتها، مربوط میدر وجه اخباری، گوینده گزارشاگر اسات. بخشای از این گزارش

به صیغۀ اول شخص، بیانگر نزدیکی او با این رخدادهای که خرقانی با خدا دارد. غلبۀ وجه اخباری و گزارش احوال خود 

کند: »بوالحسان بامداد برخیزد و در بند  عاطفی اسات. البته او گاه از خود به صایغۀ ساوم شاخص و با خطاب بوالحسان یاد می

مگر (؛ »بوالحسااان را نادا آماد کاه هماه چیزی باه تو دهم،  173/149آن بود کاه ساااروری باه دل برادری رسااااناد« )هماان:  

 ( و.... 175/161خداوندی« )همان: 

یکی دیگر از کارکردهای وجه اخبااری در ساااخنان وی، توصااایفات و توضااایحاتی اسااات که دربارۀ بعضااای از  

ساوی  گیری کلام بهدهد. در چنین حالتی کلامش خودآگاهانه اسات و نقش ارجاعی دارد و جهتاصاطلاحات عرفانی می

ها و مفاهیمی همچون: معراج، صاوفی، جوانمردی، معرفت، طریقت،  تعریف مقولهموضاوع و زمینۀ آن اسات. توصایف و 

هاا رفتاه بود« )هماان: انادوه، مریاد، درویش، سااامااع، توباه، وقات، فناا و بقاا، دل و زباان، جهاد و...: »اماام آن بود کاه باه هماه راه

 (.205/352ن: (؛ »صوفی تنی است مرده؛ و دلی است ربوده؛ و جانی است سوخته« )هما202/327
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 وجه التزامی  (2-3-2

گیری و حالت  دهد که جهتاین وجه نیز در سخنان خرقانی از نمود قابل توجهی برخوردار است. وجه التزامی نشان می

گوینده نسبت به اجرای یک عمل، از نوع درخواست، توصیه، اجبار و فرمان است؛ لذا وجه امری و نهی هم در شمار وجه  

سوی مخاطب است. تقریباً  گیری کلام بهکند و جهتالتزامی، کلام جنبۀ تعلیمی و ارشادی پیدا میالتزامی است. در وجه  

التزامی نیست، زیرا در مرام صوفیان، ارشاد و راهنمایی مرید و سالک از هیو یک از متون منثور عارفانه، خالی از وجه 

 اهداف اصلی عرفا و بزرگان متصوفه است. 

پرسااد و یا  ای میگاه که کساای از او مسااألهکه در اغلب موارد، مغلوب احوال خویش اساات، اما آنخرقانی با این

ای به مخاطب داشاته باشاد، کلامش خودآگاهانه و برآمده از خرد و آگاهی جمعی است.  خواهد توصایهزمانی که خود می

کند. مثلاً دربارۀ  ای دیگر از آن یاد مییز به گونهتوان دستورهایی دانست که شریعت ندر این حالت، آگاهی جمعی را می

گوید: »دسات در عمل زن تا اخلاص ظاهر شاود. دسات  عمل و اخلاص که در متون عرفانی بر آن تأکید فراوان شاده، می

 (. 350/1084در اخلاص زن تا نور ظاهر شود. چون نور ظاهر شود، طاعت کنی...« )همان: 

طور غیرمساااتقیم مریدان و ساااالکان را راهنمایی و ارشااااد  ظاهر اخباری اسااات، بهل بهحتی در مواردی که وجه فع

خواهد که دارای چنین ها مینماید؛ مثلاً با برشامردن صافات درویش، صاوفی، مؤمن، جوانمرد و...، غیرمساتقیم از آنمی

 ها و صفاتی باشند:ویژگی

شاانود؛ و...«  بیند؛ و دیدارش نبود و میید؛ و گفتارش نبود و میگو»درویش آن بود که در دلش اندیشااه نبود و می

(؛  350/1082(؛ »نماز و روزه داشتن، کار عاقلان بود؛ اما آفت از دل جدا کردن، کار مردان بود« )همان:  338/1020)همان:  

ل او بیرون برود« )هماان: گویاد: »آن کاه دوساااتی دنیاا از دپرساااناد، مییاا وقتی نشاااان و علامات دوساااتاان حق را از او می

338/1023.) 

گردد: »یقین بورز تاا راه بر تو کوتااه شاااود« منظور اقنااع مخااطاب، دلیلی هم برای آن ذکر میمعمولاً در توصااایاه باه

دلیل وضاوح، بدون تعلیل اسات: »با ساه گروه صاحبت مدارید: با زنان و کودکان و کسای که نه (؛ و گاه به202/330)همان:  

 (.256/587نه مرد« )همان:  زن باشد

گوید: »باز بوالحساان را ندا وگویی با خدا، مییابد. در گفتگاه سااخن او حتی در رابطه با خدا هم جنبۀ آمرانه می

آماد کاه »هماه چیزی باه تو دهم مگر خاداونادی«. گفتم: »الهی، این داد و دهم از میاان بردار کاه این میاان بیگاانگاان رود« 

الموت نادهم؛ و...«  ام، باه ملاک(؛ »ساااه چیز از آن من باه دسااات خلق مکن: کاه من جاان از تو هاا گرفتاه175/161)هماان:  

 (.181/195)همان: 

عنوان فردی آگاه که ها آمرانه اسات. یعنی خرقانی بهدر مواردی که کلامش جنبۀ خودآگاهانه دارد، معمولاً توصایه

کند.  از خطرات و موانع سالوک آگاه اسات، مریدان و ساالکان را ارشااد میبر مساند وعظ نشاساته و این راه را طی کرده و 

پردازد، معمولاً کلام او وگو و راز و نیاز میجا که با خدا به گفتاما در مواردی که کلامش مغلوب اسات، مخصاوصااً آن

وچرا  دارد و باا او باه چونرا باا خادا برابر میای موارد هم خود  لحن تمناّایی و اظهاار نیااز و یاا حاالات اساااتغااثاه دارد و در پااره

باا من بکن« )هماان:  پردازد: »خاداونادا من در دنیاا چنادانمی کاه توانم از کرم تو لاف خواهم زد؛ فردا هرچاه خواهی 

م  (؛ »الهی مرا بر مقاامی مادار کاه گویی »خلق و حق«، و گوی 163/94(؛ »الهی، مرا باه نزدیاک خویش بر« )هماان:  183/214

 (. 181/197»من و تو«؛ مرا بر مقامی دار که در میان نباشم، همه تو باشی« )همان: 
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 وجه تمنّایی  (2-3-3

و  »کاش  با  فارسی  زبان  در  و  آرزوست  و  دعا  امید،  میل،  همچون:  مفاهیمی  و  تمنّا  و  خواهش  دربردارندۀ  وجه  این 

امیدوارم، آرزو دارم، مایلم، کاشکی و...« همراه  مترادف تمنّایی در سخنان خرقانی، کاربردی های آن مثل  است. وجه 

ویژه در مواردی  گیرند؛ بههای امر و نهی، لحن تمنّایی و دعایی به خود میاندک دارد. البته گاه وجه التزامی مخصوصاً فعل

 پردازد: که خرقانی به بیان احوال خویش در رابطه با خداوند می 

این خلق را مرگ نبایساتی دید. کاشاکی حسااب همه خلق با من بکردی، »کاشاکی به بدل همه خلق من بمردمی، تا  

تا خلق را به قیامت حساااب نبایسااتی دید. کاشااکی عقوبت همه خلق مرا کردی، تا ایشااان را دوزخ نبایسااتی دید« )همان:  

162/91 .) 

 وجه معرفتی  (2-3-4

ینان یا عدم اطمینان گوینده دربارۀ صدق این وجه به آگاهی، باور و شناخت گوینده از موضوع مرتبط است و دلالت بر اطم

(. خرقانی به  288:  1391های مهم است )فتوحی،  یک گزاره دارد. وجه معرفتی در تحلیل نگرگاه گوینده، یکی از شاخص 

می که  فعلسخنانی  و  قیدها  از  گاه  سبب،  همین  به  دارد.  قلبی  ایمان  و  باور  بهره میگوید،  چنین هایی  بیانگر  که  گیرد 

ای دلالت کند، وجود ندارد.  دگاهی است. در سخنانش، قید و فعلی که بر عدم اطمینان و تردید وی نسبت به مسأله دی

هرچه هست، صدق و یقین و باور قلبی است. در وجه معرفتی، او مغلوب احوال خویش است: »یا سر به هستی تو فرو برم، 

 (.  153/35:  1391که به تو یک ذرّه پدید آیم« )خرقانی، آرم، چنان که هرگز باز دید نیایم؛ یا سر به هستی تو بر چنان

ام که هفت آساامان و زمین در نزدیک اندیشااۀ من اساات؛ هرچه گوید: »من آن بندهیقین او به حدی اساات که می

گویم بباش، بباشااد. مرا زیر نیساات و زبر نیساات. پیش نیساات و پس نیساات. دساات راساات و دساات چپ نیساات« )همان:  

160/79 .) 

گوید، یقین تام دارد: »نخسات چنان دانساتم که  چه میبیند. لذا در نقل آناو هرچیزی حتی امور غیبی را به معاینه می

تر بود از آن. چون بهتر درشادم، خداوندی خویش به ما امانتی به ما برنهاده اسات. چون بهتر درشادم، عرش خدای سابک

 (.165/104بار گران است« )همان: برنهاده است، نه امانت و شکری که 

گوید که: »من شااما را از معاملۀ خویش نشااان ندهم؛ من شااما را نشااان دهم که از پاکی  او با باور و ایمان قلبی می

(؛ »تا یقین ندانساتم که رزق من بر  165/105شاکند« )همان:  زند و کشاتی میخداوند و دوساتی او دهم، که موج بر موج می

 (.190/253کار باز ندانستم و تا عجز خلق بندیدم، پشت بر خلق نکردم« )همان:  اوست، دست از

 وجه عاطفی  (2-3-5

دهندۀ درجۀ دوستی یا نفرت وی نسبت به موضوع است. بیان احساساتی دربردارندۀ شور، هیجان و احساس گوینده و نشان

رت یا افسوس و مقولاتی از قبیل شرط، تعجّب  مانند اندوه، شادی، درد، لذتّ، ستایش و آفرین، نفرت و کینه، شگفتی، حس

این وجه صورت می با  نفرین  اوست« و  نویسنده و شخصیت  دیدگاه  بیانگر  متن،  در  این وجوه  از  هرکدام  »غلبۀ  گیرد. 

ویژه  (. در وجه عاطفی، معمولاً ضمیر اول شخص است و در برخی موارد شگفتی و تعجّب خرقانی به 289:  1391)فتوحی،  

(؛ »از 158/71:  1391خداوند مشهود است: »شگفتی نه از خویشتن دارم، بلکه شگفتی از خداوند دارم...« )خرقانی،  از کار  

 (. 170/133نمود« )همان: ام؛ چندین سال خرد از من ببرده بود و مرا خردمند به خلق میخدای عجب بمانده 

لهی خوشااای به تو در بود، اشاااارت به بهشااات گاه لحن کلامش تعجبی اسااات: »روی به خدا باز کردم و گفتم: »ا
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(؛ و گاه از شااگردان و مریدانش در شاگفت اسات: »عجب دارم از این شااگردان که گویند: »از 179/186کردی!« )همان:  

 (؛ 192/495پیش استاد بشنیدیم...« )همان: 

(؛ »چهارهزار ساخن از 286/  733چیز، الله« )همه نان، الله بیگاه تعجّب با شاوق همراه اسات: »و گفت: الله درد، الله بی

 (.290/756هزار ها شدی، نهایت نبودی که چه بودی!« )همان: حق بشنیدم در معرفت؛ اگر به پنج

وجاه عااطفی گااه بیاانگر تاأساااف و درید گویناده اسااات. در چنین مواردی کلماات »درید و تاأساااف« در کلام ذکر 

امور دنیوی نیساات. تأسااف و درید وی از با خویشااتن بودن اساات و از غفلت و شااود. البته تأسااف و درید خرقانی بر  می

 خبری مردم در کار دین و خداوند: بی

»دریغا هزار بار دریغا! که چندین هزار ساارهنگ و عیار و مهتر و سااالار و خواجه و برنا که در کفن غفلت به خاک 

 (.218/438شاید« )همان: شوند که یکی از ایشان سرهنگی دین را نمیحسرت فرومی

»درید دارم که با خویشاتن باشام و در ساخن او به زبان خویشاتن گفتن؛ و شارم دارم که با او ایساتاده باشام و ساخن او 

 (.159/75گویم« )همان: 

 وجه پرسشی  (2-3-6

کننده و  فها در سخنان خرقانی اغلب دارای وجه اخباری و التزامی است و از این حیث او یا توصیهرچند ساختار جمله 

گری کند که دلالت بر پرسش هایی را مطرح میبند پرسش   80کننده، اما در بیش از  گزارشگر احوال خود بوده و یا نصیحت

وی نیز دارد. او که به تعبیر عطار: »در حضرت حق آشنایی عظیم داشت و در گستاخی کرّ و فریّ که صفت نتوان کرد«  

کرد. آوازی  پردازد: »شبی نماز می وچرا میکند و به چون گاه با خدا نیز »بگومگو« میه(، گ661:  1382)عطار نیشابوری،  

دانم، با خلق بگویم تا سنگسارت کنند«« شیخ گفت: »ای بار خدایا! چه از تو میشنید که »هان! بوالحسنو! خواهی که آن

با خلق بگویم تا هیو کست سجود نکند«« آوازی شنید که: »نه  بینم،  دانم و از کرم تو میچه از رحمت تو میخواهی تا آن

 (.  33/ 153-152: 1391از تو و نه از من!« )خرقانی، 

هایی را مطرح (، گاه پرساش211/396او که معتقد اسات: »با خدای مساتی و دیوانگی و ناواکی ساود دارد« )همان:  

 دهد: پرسد و وی جواب میاو چیزی میکند که نشانۀ رابطۀ صمیمی او با خداست. گاه خدا از می

ترساای« گفت: الهی، برادر داشااتمی او از مردم ترساایدی، اما من »به ساارّش ندا آمد که »بوالحساانا از خلقانم نمی

نترسام«. گفت: »شاب نخساتین از منکر و نکیر ترسای«« گفت: »اشاتر که چهار دندان شاود، از آواز جرس نهراساد«. گفت: 

اندیشام که فردا مرا از خاک برآری و خلق را در عرصاات حاضار گردانی، ات آن ترسای«« گفت: »می»از قیامت و صاعوب

ای خورم تا همه واحد بود و بوالحسن  من در آن موقف، پیراهن بوالحسنی خود از سر برکشم و در دریای وحدانیت غوطه

 (. 152/32)همان: نبود. چون بوالحسن نبود، موکلّ خوف و مبشّر رجا بر که باز نشیند«« 

ای از وجود اوساات: »الهی، اگر اندامم درد کند، شاافا تو دهی. چون توام درد کنی، شاافا که دهد««  گویی خدا پاره

 (. 183/208)همان: 

گوید: »تا کی گویی »صاااحب کند. در خطاب به صاااحبان رأی و حدیث میوچرا میخرقانی گاه با مردم نیز چون

(؛  201/323سازای او« )همان:  خویشاتن، یا بگوی: »الله« بهبار بگوی: »الله«، یا بگوی: »الله« بیکرأیی و صااحب حدیث«« ی

آیی بسااتۀ طاعت در گردن؛ تا کی گناه و تا کی طاعت«« )همان:  آیی بسااتۀ گناهی در گردن؛ و گاهی می»هر ساااعتی می

216/425 .) 
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 صدای دستوری سبک (2-4

یابد. صدای دستوری عبارت است ( بازتاب میgrammatical voiceدستوری )بخشی از رابطۀ سبک و اندیشه در صدای  

فاعل، مفعول و...(. صدای دستوری در کنار  کنندگان در فرایند فعلی )از: »رابطۀ میان رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت

های مختلف، متفاوت شود. صداهای دستوری در زبان دیگر وجوه فعل مانند: زمان، نمود، وجهیت و حالت شناخته می

معمولی  ولی  آن است؛  ) ترین  فعّال«  »صدای  از:  عبارتند  )active voiceها  »منفعل«   ،)passive voice  »انعکاسی« و   )

(reflexive voice ،295:  1391(« )فتوحی .) 

 صدای فعّال  (2-4-1

( actor(، یا »عامل« )agentگر« )کنندۀ انجام یک عمل توسط عنصر اصلی جمله )نهاد( است. وقتی نهاد جمله، »کنشبیان

اعل( که گر )ف شود که عمل از جانب کنش رو فعّال نامیده میفعل باشد، جمله صدای فعّال و مؤثّر دارد. این صدا از آن 

 (.295کند )همان:  شود و در کلام بسط پیدا میترین بخش جمله است، جاری میپویاترین یا فعّال

شااود به صاادای فعّال در سااخنان خرقانی، از گسااترۀ کاربردی کمتری برخوردار اساات و در اغلب موارد مربوط می

گیرد و خرقانی مساتقیماً او را م ارتباطی مساتقیم قرار نمیوچراهایی که با خدا دارد. در این ساخنان، خدا فراتر از نظاچون

کند و خداوند به منزلۀ یک امر قدسای در نظر  ای میان خود و خدا احسااس نمیدهد. خرقانی فاصالهمورد خطاب قرار می

 خرقانی، نامرئی و پنهان نیست: 

جاا کاه منم، خرد نتواناد آماد« )خرقاانی، این  »من ایشاااان را دسااات گرفتم از آفریاده ببردم، راه باه خادای هاا نمودم و

(؛ »من با خلق خدای صااالح کردم که هرگز جنگ نکنم؛ و با نفس جنگی کردم که هرگز صااالح نکنم« 166/112:  1391

 (. 179/183(؛ »من در ولایت تو نیایم که مکر تو بسیار است« )همان: 173/152)همان: 

 صدای منفعل  (2-4-2

( فعل باشد، جمله صدای منفعل و پذیرا undergo(، یا محتمل )target(، هدف )patient)پذیرنده وقتی که مبتدای جمله،  

ترین عنصر جمله، در قبال یک کنش است. این  کنندۀ انفعال و پذیرندگی، ناپویاترین یا غیرفعّال دارد. صدای منفعل، بیان

فتوحی، گیرد )شود که مبتدا در حالت »پذیرندۀ عمل« یا »محتمل تأثیرات عمل« آن قرار میرو منفعل نامیده میصدا از آن

های  های اسنادی، جملههای جمله با فعل لازم، جمله در زبان فارسی، ساخت  (.klaiman, 1991: 3؛ نقل از:  287:  1391

بند اسمی، صدای مجهول و جمله  به  با بند فعلی  های شبه مجهول، وجه مصدری )استعارۀ دستوری(، یعنی تبدیل جمله 

 (.  289: 1391منفعل دارند )فتوحی، 

صاورت اساتعارۀ اسامی، های اسانادی و بهها با فعل لازم، فعلخنان خرقانی، غلبه با صادای منفعل اسات. جملهدر سا 

های متعدی و صادای فعّال دارد: »همه آفریدۀ او چون های مجهول و شابه مجهول، کارکرد بیشاتری نسابت به جملهجمله

(؛ »الهی،  161/90:  1391ناد. من در آنم« )خرقاانی،  کشاااتی اسااات و ملاح آن منم؛ و بردن آن کشاااتی مرا مشاااغول نک

اند که روز قیامت شاهید خیزند که ایشاان در سابیل تو کشاته شاده باشاند. من آن شاهید خیزم که به شامشایر شاوق تو گروهی

 (.184/216کشته شده باشم« )همان: 

ت که معمولاً در متون علمی  صادای منفعل در ساخنان خرقانی بیشاتر در جملات اسامیه نمود یافته اسات. این جملا

رود. در ساخنان خرقانی نیز از این نوع جملات، برای بیان حقایق عرفانی  کار میکارکرد بیشاتری دارد، برای بیان حقایق به

و توضایح برخی اصاطلاحات عرفانی استفاده شده است. در این سخنان معمولاً ضمیر سوم شخص و زبان کارکرد ارجاعی 
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را از شااایطاان آن فتناه نیسااات کاه از دو کس: یکی عاالمی بر دنیاا حریص، و زاهادی از علم برهناه« )هماان: دارد: »این دین  

198/305.) 

 صدای انعکاسی  (2-4-3

شود. صدای انعکاسی چنان است وقتی در جمله فاعل و مفعول یا مبتدا و خبر یک مرجع دارند، صدای نحو انعکاسی می

گردد )رک: گر برمییک مرجع دارند و بازتاب فعل به خود فاعل یا کنش پذیر  گر و کنش که فاعل و مفعول و کنش 

کار رفته است. ضمیر انعکاسی با توجه به  بند از سخنان خرقانی به  180(. ضمیر انعکاسی در بیش از  300:  1391فتوحی،  

ها خود  ایری که مرجع آنها خداست؛ ضمشود: ضمایری که مرجع آنمرجع آن، در سخنان خرقانی به سه دسته تقسیم می

ها خدا و خود خرقانی است، کلام خرقانی است و ضمایری که مرجع آن غیر این دو هستند. در ضمایری که مرجع آن

دهد. اما در مواردی که مرجع معمولاً تحت تأثیر ضمیر ناخودآگاه است و خرقانی از احوال خود در رابطه با خدا خبر می

سوی مخاطب بوده و زبان نقش ترغیبی و تشویقی گیری آن به م خودآگاهانه است و غالباً جهت غیر از این دو هست، کلا 

 دارد.

ام خود ناپدید؛ و (؛ »چشااانده153/38:  1391ایم« )خرقانی،  آید که ما ترا از خود نخواساااته»از حضااارت خطاب می

که شاکوفه از شااخ درخت« ؛ »از خود به در آمدم، چنان(157/60ام خود ناپدید« )همان:  ام خود ناپدید؛ و گویندهشانونده

 (.318/922)همان: 

در برخی موارد ضامیر انعکاسای محذوف اسات: »قومی را به دوساتی  خویش  گرفت و از خلق جدا وا کرد« )همان: 

195/284.) 

 صدای دوجانبه  (2-4-4

گیرد. وگوهای کوتاه صورت میقالب گفتیکی دیگر از صداهای مطرح در سخنان خرقانی، صدای دوجانبه است که در  

که در وگوها معمولاً بین خرقانی و دیگران از جمله مریدان و شاگردانش است یا بین او و خداوند. با توجه به این گفت

ها در پاسخ به سؤالی باشد که مریدی، شیخی،  رسد که اغلب آن آغاز هرکدام از سخنانش فعل »گفت« آمده، به نظر می 

کننده حالت عام و نکره دارد و فرد مجهولی است؛ فعل نیز شبه مجهول زرگی، دانشمندی و... از او پرسیده است. سؤالب

 است، ولی پاسخ دهنده خود خرقانی است.  

ای دوجاانباه وگوهاا رابطاهگیرد. در این گفاتوگوهاایی اسااات کاه بین او و خادا صاااورت مینکتاه قاابال تاأمال، گفات

وگوها، خدا گوینده و خرقانی مخاطب و در بخشاای دیگر خرقانی گوینده و خداوند  ر بخشاای از این گفتوجود دارد. د

وگوهاا را دارد کاه در قاالاب رابطاۀ ترین گفاتترین و صااامیمیمخااطاب اسااات. خرقاانی در مواجهاه و مخااطباه باا خادا نااب

ساو نشاان از صامیمیت و تشابّه و تشاخّص خداوند  کهایی که از یوتو کردنوتویی« شاکل گرفته اسات. »منعاشاقانه »من

که ناظر  وگوها بیش از آنرساد این گفتگر اوج هیبت و تنزیه خداوند اسات. البته به نظر میدارد؛ و از ساوی دیگر، نشاان

ساات« وگو در عین صاامیمیت و پیوسااتگی اگر اسااتقلال طرفین گفتبه وحدت عرفانی و اتحاد بنده و خدا باشااد، تداعی

 (. 61: 1394)بالو و عباسی، 

وچرا وتو و چونصادای دساتوری اغلب ساخنانش که حالت مناجات و راز و نیاز با خدا دارد و یا خرقانی با او به من

وگوها، صاادایی که از شااود، نوعی صاادای دوجانبه اساات. در این گفتپردازد و یا چیزی از جانب خدا به او الهام میمی
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شااود، به دلیل قادر مطلق و فعال مایشاااء بودن، معمولاً صاادایی فعاّل اساات؛ و صاادایی که از جانب ده میجانب خدا شاانی

 شود، گاه فعّال و گاهی منفعل است:خرقانی شنیده می

»گفت: خدای تعالی دری به من بازگشاد که »من همه خلق آسمان و زمین را از گناه عفو کنم الّا کسی را که دعوی 

رده بود«. گفتم: »اگر از آن جانب عفو نیسات، از این جانب نیز پشایمانی پدید نیسات! بکوب تا بکوبیم که ما دوساتی من ک

 (.180/187: 1391ایم، پشیمان نیستیم!« )خرقانی، بدانچه گفته

 نتیجه (3

ها  اتوجه به نقش سخنان خرقانی به دلیل امیّ، نانویسا و ناخوانا بودن وی، از طراوت و تازگی خاصی برخوردار است که ب

اش در  بندی است. بخش اعظم سخنان وی مربوط به احوال عاطفی و کارکردهای گوناگون زبان، در سه دسته قابل تقسیم

گیری  رابطه با خداوند است که در لحظات کشف و شهود و در جهان درون وی صورت گرفته است. در این سخنان جهت

گوید. در این سخنان های تند عاطفی خویش سخن میهای شهودی و هیجانخرقانی از تجربهسوی گوینده است و  کلام به 

اند. وجه  اند که گاه با حرف ربط نیز به هم پیوستهکه از صمیمیت عاطفی خاصی برخوردار است، جملات کوتاه و منقطع

های درونی روابط واژگان در چنین جملاتی  فعل اخباری و ضمیر اول شخص است. صدای دستوری که از دل زبان و از لایه

ها و راز و نیازهایش با خدا، صدایی انعکاسی است و گوینده مغلوب ناخودآگاه و عواطف ویژه در مناجاتآید به بیرون می

نیده وچراهایی که با خدا دارد، صدایی دوجانبه شها و یا چونوتو کردن وگوها و من درونی خویش است. اما در گفت

شود، به دلیل قداست و فعّال مایشاء بودن، صدایی فعّال است؛ وگوها، صدایی که از جانب خدا شنیده می شود. در گفتمی

شود، گاه فعّال و گاه منفعل است. در مواردی که خرقانی ادعای برابری با خدا را  و صدایی که از جانب خرقانی شنیده می

داند، صدای او نیز معمولاً صدایی فعّال است. بخش دیگری از بدون صفات و غیرمخلوق میچون او  دارد و یا خود را هم

گیری کلام کند. در این سخنان که جهتها و مواعظی است که به مریدان و شاگردانش میسخنانش مربوط به توصیه

، نهی، التزام( و ضمیر دوم شخص است.  سوی مخاطب است و کلام نقش ترغیبی و تشویقی دارد، وجه فعل، التزامی )امربه

ای اخلاقی و عرفانی شکل  صدای غالب در چنین سخنانی معمولاً فعّال است. بخش دیگر سخنانش را توضیح و تشریح نکته

اند. در چنین جملاتی، وجه فعل اخباری و ضمیر سوم شخص  پرسیده دهد که معمولاً مریدان و یا شاگردانش از او میمی

شود، اغلب منفعل است. جملات اسنادی و وجه اسمی )مصدری( در این سخنان کاربردی صدایی که شنیده می است و  

توان گفت که بین ساختار نحوی سخنان خرقانی و  وسیع دارد و زبان دارای نقش ارجاعی است. با توجه به این نکات می

 اندیشۀ او، پیوندی عمیق وجود دارد.

 تعارض منافع

 یسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  طبق گفتۀ نو

 منابع
 (. فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی. ترجمۀ سعید سبزیان مرادآبادی. تهران: رهنما.1387آبرامز، مایر هوارد. )

 (. دستور زبان فارسی امروز. تهران: قطره.1392رضا. )ارژنگ، غلام

 ریطوریقا )فن خطابه(. ترجمۀ پرخیده ملکی. تهران: اقبال.(. 1389ارسطو. )

 الصوفیه. به اهتمام محمدسرور مولایی. تهران: توس.(. طبقات1362انصاری هروی، خواجه عبدالله. )
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 . تهران: فاطمی. 2(. دستور زبان فارسی1390انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن. )

وتو« مارتین بوبر«. . »تحلیل رابطۀ »انساان و خدا« در میراث عرفانی ابوالحسان خرقانی با الهام از نظریۀ »من(1394الله. )بالو، فرزاد و عباسای، حبیب

 .43-71. صص. 12مجله ادبیات عرفانی دانشگاه الزّهرا)س(. شمارۀ 

 بخشان. تهران: مرکز.(. شیخ ابوالحسن خرقانی. ترجمه عبدالحمید روح1378تورتل، کریستیین. )

(. نوشاته بر دریا، از میراث عرفانی ابوالحسان خرقانی. مقدمه، تصاحیح و تعلیقات: محمدرضاا شافیعی  1391بن احمد. )خرقانی، ابوالحسان علی

 کدکنی. تهران: سخن.

 (. مصنفات شیخ اشراق. به تصحیح و مقدمۀ هانری کربن. تهران: انجمن فلسفه ایران.1355الدین. )سهروردی، شهاب

 (. نوشته بر دریا، از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی. تهران: سخن.1391نی، محمدرضا. )شفیعی کدک

 الاولیاء. تصحیح محمد استعلامی. تهران: زوّار.(. تذکره1382عطار نیشابوری، فریدالدین محمد. )

 .35-62 . صص:10(. »از کلام متمکن تا کلام مغلوب«. فصلنامه نقد ادبی. شمارۀ 1389فتوحی، محمود. )

 .ها. تهران: سخنها، رویکردها و روششناسی: نظریه،  سبک(1391فتوحی، محمود. )

 (. دستور مفصل امروز. تهران: سخن.1382فرشیدورد، خسرو. )

 ها.نهتحقیقات رسا (. تحلیل انتقادی گفتمان. گروه مترجمان. ویراستاران محمد نبوی و مهران مهاجر. تهران: مرکز 1379فرکلاف، نورمن. )

 .(. فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد. ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: شادگان1386کادن، جان آنتونی. )

نامۀ عرفان. شامارۀ های ساوررئالیسام در میراث عرفانی بایزید و ابوالحسان خرقانی«. پژوهش(. »جلوه1398صانم، فرشاته. )محمدیان، عباس و شااه

 .141-165 :. صص20

 (. دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختی. تهران: سمت.1388الدینی، مهدی. )مشکوه

 (. احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی. تهران: کتابخانه طهوری.1372مینوی، مجتبی. )

فرزان ساجودی، تهران:  (. سااختارگرایی، پسااسااختارگرایی و مطالعات ادبی )مجموعه مقالات(. ترجمه به سارپرساتی  1380یاکوبسان، رومن )
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